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 82/0/1041تاریخ پذیرش:   3/3/1041 تاریخ دریافت:

عواطف انسانی و  ،سخن به میان آیدغزل قالب هرگاه از  که رسد می نظر به ،غزل سخن عاشقانه گفتن است چون

 شده در آن باشد که چنین نیز هست.  های مطرح ترین موضوعات و اندیشه عشق، یكی از اصلیخصوص  هب

را خدا  شده در سخن است و عرفا محبت طرح دهولی در قرآن مجید نیام ،هرچند که واژة عشق ریشة عربی دارد

 «عشقه»دانستن این واژه به  اند. در مربوط پی بدان استناد جستهدر و پی  )یحبهم و یحبونه( مخصوص به خودشان دانسته

با آنچه کند  چسبد و از آنان تا نابود کردنشان، تغذیه می پیچك که به دیگر گیاهان میگیاه پیوند محتوایی حیات هم، 

 شود. اند، تناسبی خاص دیده می نامیده نفسگیری بر نفس اماره تا فروکشیدن  ریاضت و سخت ،عرفا و صوفیهکه 

شده در آن و از جمله در  های مطرح باشی است که در عشق گویی دورة خراسانی در شعر فارسی، دورة خوش

گر کند یاریی مرا به عشق آن صنم/ بتواند  /دل من ارزنی، عشق تو کوهی/چه سایی ارزنی را زیر کوهی) دیوان رودکی

هایی که به بقای نسل و  عشق ازنیز ها و  ترین عشق ترین و مادی ، سخن از زمینی(خواره زنگ زدود زین دل غم

نخست  ولی هرچه از دورة ،شود می ، پرداخته()لیلی و مجنون نه و پاك و به اصطلاح عذریهایی ایثارگرا دلدادگی

 خوریم.  های معنوی و موهبتی بیشتر برمی یعنی عشق ؛به وجوه والاتر عشق ،شویم ادب فارسی دور می

 اند ؛ موهبتی و الهی بخش کرده(، عشق را به فطری یا اجباری؛ اکتسابی )محموده و مذمومهها بندی تقسیمنخستین در  

شود. عشق  را شامل می ترین مراتب آن ترین تا منتهی اند که از مبتدی نظر گرفته و اسباب گوناگون در أو برای آن منش

جویان و عاشقان است و اگرچه  معرفت گریِساز حرکت و کنش در نگاه صوفیان و دلدادگان، سبب امیدواری و زمینه

کوشند تا سرانجام  به جان می وخرند  آن را به جان می یها سختیطالبان، ولی  ،ممكن است با غم و انده نیز همراه شود

شود که  گرایان و نگاه علمی آنان، عشق نوعی بیماری تلقی می . اما در دید طبیعتشودشان  لطف معشوق نصیب

زیباتر و والاتر از معشوق کسی بهتر، کند که  گیرد و در او این تصور را ایجاد می عاشق را از او می یروح یسلامت

تا آنجا این کار تواند در حق او انجام دهد و  وار بر وی کمترین کاری است که عاشق می ورزی شیفته نیست و محبت

آورند.  حساب می و نثار جان خویش را در راه معشوق، افتخاری بزرگ به دادگان، ایثاراز دست  رود که دل پیش می

تا حدود رهاند و  های فوبیایی می عشق چنان که افتد و دانی، هرچه باشد آدمی را از خودپرستی و حسابگری و ترس

خوشا به حال  کند. آزادش میاز بندهای حقیر آرزوها و تمایلات مادی،  گرداند و ت را بر او خوش میوقزیادی، 

 شان خوش باد. عاشقان، وقت
                                                                                                                                                                                              

 vahid_mobarak@yahoo.com              . رایانامة نویسندة مسئول:*
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که مرید و شاگرد محمد بن  عطف الاف المالوف علی اللام العطوفکتاب  ةتا پیش از ابوالحسن دیلمی، نویسند 

عشق نپرداخته است.  ، کسی به بررسی و اعلان نظر در موردها آموخته و از استادش نكته بدالله خفیف شیرازی بودع

کنت کنزا مخفیا »داند و با استناد به حدیت قدسی  ابوالحسن دیلمی تحت تعلیمات استاد عارفش، عشق را نور الهی می

های  کند و گونه معرفی می و همة مراتب آن عشق أ، خداوند را منش«فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكی اعرف

نماید که به احتمال زیاد بر  یمی، طبیعی، روحانی، عرفانی و توحیدی تقسیم میاکتسابی عشق مذمومه و محموده را به به

را  های محموده اسباب عشقدیلمی،  نظر به با توجه امام غزالی نیز، . های او اثر گذاشته است امام محمد غزالی و اندیشه

و محبتی که  به جمیل و جمال ، محبتمحبت به کمال و کمالات و تعالی سن منعَم وم و محِحب نفس، محبت به منعِ

 .(به بعد 184: 1334)به اختصار، جامی،  ارواح باشد، تقسیم نموده است حاصل از تعارف

 ،اگر عاشقانگیرد.  های درونی و عاطفی، در نسبت با عاشق، معشوق و هدف، رنگ و بوی متفاوتی می این انگیزش 

هستی را رقم  ةیافت و در اطاعت امر محبوب، شكل نظامجان چون کرات و سیارات و جمادات و حیوانات باشند  بی

 و اند بخش نورِ عشق بوده رِ نیروی حیاتاند و مسخّ که دخل و تصرفی در گرفتن این نیرو و حرکت، نداشتهزنند، چرا می

از جماد  شان فطری و اجباری است. عشق شود؛ اند و برتر از این کمالی برایشان تصور نمی در ازل دل به پرتو حسن داده

رسیم که آراسته به قدرت  اگر بگذریم به اشرف مخلوقات می ،رود نطقی ایشان می جانی و بی و حیوان که گمان بر بی

سازد و قدرت فرارفتن از نردبان آسمان  بخش می مهر و خرد، معجونی کمال درآمیختن عاطفه بااندیشیدن و نطق است. 

ولی اشرف مخلوقات بودن، او را از ورطة عشق  ،عشق فطری برخوردار است کند. او از دادة می  را برای بشر فراهم

رساند. پیداست  می ،زند برد و به مرحلة عشق طبیعی که امید بقای نسل بشری در آن موج می بهیمی و فطری فراتر می

 علاوه برحال اگر  کرد. یافت و آن خیزش کمالی افول می نسل انسان ادامه نمی ،بود که اگر مهر میان زن و مرد نمی

و رسیدن به کمال در صنعت و خرد و پاسداشت نیكی و انعام حفظ دستاوردهای فكری انسان  هدف والاترِبقای نسل، 

شویم که  بدان بیفزاییم، با روحانیتی ویژه روبرو می، زندگی اجتماعی است ةکه لازمرا و هر صفت پسندیده بشری 

گمان، پیشرفت انسان در طی قرون و اعصار متمادی، حاصل  شد و بیبخ جهت و حرکت و کمال به بقای نسل می

هایی قرار  های دنیایی و مادیات و خوشی مندی از لذت دادن به این هدف والا بوده است که در کنار بهره نهادن و دل ارج

انسان به سوی برتری و پله،  که نظام خلقت و لطف و مهر الهی در اختیار بشر نهاده است. گویی در این سیر، پله دارد

های  غرض ثانوی برخورداریاندیش و دنیایی،  برخلاف عقل معاشدلداده،  کند و حال اگر انسانِ کمال حرکت می

شود و  از رنگ مادی محبتش کاسته می ه معنویات و روحانیات توجه نماید،تر کند و زاهدانه، تنها ب مادی را کم رنگ

های  ایی و شائبهیترین وجه مهر عرفانی، دیگر خبری از امور دن جا که در خالصانهگیرد تا به آن رنگ عرفانی میعشقش 

گیرد و  سالك و عارف، در آسمان عشق، غرق در انوار مهر و محبت، اوج میندارد و  مادی و اغراض فرعی وجود

 رود.  پیش می

شود و او فنا را بر بقا و  تلقی می مودن راه آسمانمغز و نفس او هم مانعی در پی در این مرحله، حتا جسم و دل و 

. در این هنگام، حرکت بازداردکه او را از پسندد  نمی را  ای نهد و هیچ خواسته و داشته نبودن را بر بودن رجحان می

یقت است و او ن دیده شود در واقع بازتاب نور آفتاب حقآ شود و هر نوری که از نمای حقیقت می تمام ةوجود او آین

نورعشق و خدا شده است. در این جایگاه معنوی که در دید معرفتیان، کمتر کسی بدان راه  دادن بازتابمفتخر به 
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بیداری یافته و شایستگی و استعداد عالی دریافت لطف حق در او رشد پیدا کرده است. او  ،یابد، جان عاشق به عشق می

این مرحله او را حیات جاودان بخشیده است.  ،نیفاراز خود فانی و به نواخت و مهر الهی باقی گشته است و عشق ع

تواند دستگیر همگان باشد. نور  ای، غوث است و قطب هستی و می منتهای سعی و توان بشری است و چنین کمال یافته

شود  ت او، زدوده میگیرد و ظلمت جهل و گناه به یاری خداوند و از همّ عشق و حقیقت از سیما و وجود او تابیدن می

 . گردد به مدد او گشوده می ی به سوی آسمان و حقو راه

حق و اولیای مستور الهی باید همین افراد بوده باشند. پرواز از این مرحله، تنها با موهبت و بخشش الهی ممكن  به ولیِّ 

مغناطیس  اند، مجذوبِ سعادت را به نام ایشان زده که قرعة بختان دیگر است. شاید از میان این گروه و شاید از نیك

های بشری  کشند، حال ایشان با مقیاس خورند و در آسمان لطف پر می گردند و در دریای مهر غوطه می عشق الهی می

ازای  بهیدُرَك و لا یوُصَف است یعنی ما احوالشان ند.ا اند و با آب تشنه آتش سوخته ایشان بی .آید به سنجش درنمی

است که رونمایی و هویدایی مبهمی دارند. اینان شیران خدا هستند که مادی و وهمی ندارد و تنها در خیال قدسی 

اند.  است و پیش از این، در عالم ارواح یكدیگر را دیده و شناخته بهشت اتحاد و یگانگیهایشان به روایت مولوی،  جان

گذارند.  را به نمایش میای از کمال بشری  های به افراط، نه بیماری که عین سلامتی روح هستند و سیمای زنده این عشق

نها جان گرگان و سگان هم در بخش نخست این مراحل، قرار دارد و در دورترین فاصله از تعارف ارواح و تعاطف آ

  .کنند در اسفل السافلین و جهنمی از عالم تفرقه و آتش جدایی سیر می و شایسته است بگوییم که ندهست

 عطار حرکت تدریجی در راه عشق را به زیبایی بیان کرده است: 

 عشقق چیسقت از خقویش بیقرون آمقدن     
 

 غرقققققه در دریققققای پرخققققون آمققققدن  
 

 (034: 1338)عطار،   

عشق، دوری و جدایی  أتواند نزولی یا صعودی باشد. یعنی در حرکت نزولی از حق و منش مینفسانی این حرکت  

رودکه در  گمان می شود. عشق حاصل می أصعودی، کمال در عشق و قربت به حق و منشافتد و در حرکت  اتفاق می

گذرد واژة عشق و  تری از محبت است و هرچه زمان می ادب فارسی، در دورة خراسانی، واژة عشق بیانگر مراتب پایین

های روحانی و  عشقساب و ح محبت بیشود و از  بیانگر مراتب والاتری از محبت میپارسی بسامد آن در زبان شاعران 

نگاهی  .داردهای صوفیانه و عرفانی از قرن پنجم به بعد تناسب  رود که با رشد اندیشه سخن می ()موهبتی معنوی و الهی

دهد و این در حالی  شدن این واژه را نشان میشدة شاعران، روندی از پرکاربرد سرودههای با ردیف عشق  به تعداد غزل

در  ،برای نمونهگردند.  فراوان می ،ها و ترکیب ها بسیار زیاد نمونه ،بررسی شود ها در کل دیوان است که اگر واژة عشق

ولی در دیوان عطار چهار غزل با ردیف عشق وجود  ،شود دیوان ظهیر فاریابی، غزل یا تغزلی با ردیف عشق دیده نمی

غیرعارفان بیشتر جنبة نزد ظهیر فاریابی و ن واژه در رسد. ای دارد و در دیوان صائب این تعداد به بیش از دوازده غزل می

ولی در  ،کند چون نیكی و بخشش و انعام  دلالت می ای های محموده اکتسابی بر عشق در نهایت مادی و زمینی دارد و

و  عالیهای  ها و محبت ها برای عشق تصورکردن آن ةیا مقدم های زمینی گذاشتن جنبهیا کنارتوجهی  آثار عارفان، با کم

های معنوی و محبت الهی و موهبتی  رود و اغلب بر عشق های اکتسابی محموده سخن می ها و محبت ، از عشقمعنوی

 . شود تكیه می
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عباس بوده و کمتر به عرفان عملی  الشعرای دربار شاه های مذهبی و دینی صفویان زیسته و ملك صائب در عصر غلبه 

هایش،  های قوی مباحث عرفانی در غزل اما سویه ،شود عملگرا شناخته نمیکه صائب، عارف  با این .دارد تشهر

ها  های با ردیف عشق، معلوم شد که وی از اندیشه دهند. در بررسی غزل عشق را نشان می ةلئملات وی در عرفان و مسأت

خوبی  غزالی را به نظرات دیلمی و بارة عشق، باخبر بوده و احتمالاًخودش، درشدة پیش از  های مطرح و از نظریه

ها تصور کرده است، نشان  های تشبیهی و مفاهیمی که عشق را چون آن چراکه مجموع واژگان ترکیب ؛دانسته است می

اشاره کرده است.  صائب در  ها ه آنشده در متون عرفانی باخبر بوده و بوی از همة مراتب و تقسیمات اشارهدهد که  می

، آفتاب، بحر و دریا، صحرا، عمان، (نگاهی متعالی، عشق را به اموری ارجمند همچون فغفور، منصور )حسین بن منصور

 همه بزرگ و متعالی و ارزشمند هستند. طوفان، نور و طور و چشمة حیوان مانند کرده است و پیداست که این

ور، راه، را به راز، نماز، شور، ن از عوالم معنایی آنو زار، دانه و غنچه؛  لاله یاسمین،صائب از عالم طبیعت، عشق را به 

اسرار، فیض، سوز پنهان؛ و از جانداران به شاهباز، شبرنگ، پروانه، دیده، سیما و زلف؛ و از  کار، سودا، آواز، اعجاز،

خانه، میخانه، کاشانه، بازار؛ و  ، خانه، پریخانه، بتخانه، سیهخانه، شرابخانه، آستانه خانه و زندگی به درُّ، خزانه، زمین، شیشه

دیوار، پرگار، دستار، شعله، سنگ، آتش، چوگان، صهبا، باد، کباب، تازیانه، پیمانه؛ و از موسیقی به  مادیات به ساغر،از 

ای از  لالت دارند و چون خوشهها، اغلب بر اموری عالی د به ساز، آواز، چنگ، ترانه و افسانه تشبیه کرده است. این مشبهّ

ها نظیر میخانه و  کنند؛ البته برخی از آن امور مسحتسن، ارجمندی و والایی مشبه را که عشق باشد برای ما بازگو می

صهبا از بیان مغانه و قلندرانه کسانی چون عطار به صائب رسیده است و کرامت خویش را از این سنت ادبی به ارث 

 اند. برده

هایی چون خار، نیرنگ، شین، ناله، دارالقمار، ویرانه، جنگ، ناسور، آب شور و شب دیجور که با  به بهمجموع مش 

کنند و از سختی راه  عارفانه را به ذهن متبادر میو فنای وجه دشواری و ریاضت  ،شكوه و عظمت عشق سازگار نیستند

آواز از ظرافت و زیبایی خاصی برخوردارند. البته برخی از  همه، تشبیه به یاسمین، اعجاز، درّ، صهبا و این. بادهند خبر می

ای که باید در اینجا افزود  ای طولانی در ادب فارسی و عربی دارند. نكته ها همچون تشبیه عشق به شراب، سابقه این تشبیه

وند است که در گرفتن واژة عشق برای خداسمت از اشعار صائب، استعاره قرارترین استعاره در این ق آن است که مهم

کنتُ »یدگاه عرفانی گیرد تا با مفهوم برابری عاشق و معشوق و عشق، که سازگار با د آن خداوند برابر با عشق قرار می

رسد از خود صائب هستند و  می نظر بهخانه،  تر شود، ولی برخی دیگر چون تشبیه به پری است، نزدیك...« کنزاً مخفیاً

وریم که مراتب مختلف عشق در اشعار صائب نشان آ هایی را می آیند. در اینجا، نمونه نمیحساب  های او به ء اقتباسجز

 :ة پیش از خودش استشد های مطرح گاهی او از اندیشهآدهد و بیانگر  می

 هاي عشق گونه
 مثالشاهد

 تقر افتققاده کقه پنهقان گققردد    عشقق از آن شقو    عشق فطری
 

 جهقد از سقنگ بقرون دانقة عشقق      چو شرر مقی  
 

 8022غزل    

 دسقتی آن کقس مرسقاد    زخمی به سقبك  چشم همان
 

 کققه ز خاکسققتر دل ریخققت پققی خانققة عشققق    
 

 8022غزل    



 121 غزل با ردیف عشق در دیوان صائب تبریزي
 

 

 خقققاك وجقققودش شقققود همسقققفر گردبقققاد    فرودین
 

 در ققققدم هرکقققه رفقققت خقققار بیابقققان عشقققق    
 

 8040غزل    

 دسققققت سققققتیزه در کمققققر بیسققققتون کنققققد  همان
 

 زور عشققق در هققر سققری کققه هسققت مققی تققازه  
 

 8041 غزل   
 زور بقققازوی یقققداللهی بلنقققد افتقققاده اسقققت    عشق = خدا

 

 چقون ننالقد نقه کمقان آسقمان در دسقت عشقق        
 

 8020غزل    

 زار خاك را یكسقر گلسقتان کقرد عشقق     شوره همان

 خقاك را چققون مقرس عیسققی شقهپر پققرواز داد   
 

 حنظل افلاك را چون نقار خنقدان کقرد عشقق     

 آب، گقردان کققرد عشققق  آسقیای چققر  را بققی 
 

 8028غزل    
 سققوزد نفققس  لالققة خورشققید بققی تقریققب مققی  موهبتی

 

 سققر فرونققارد بققه هرگققل گوشققه دسققتار عشققق   
 

 8023غزل    

 ای اینجققا هققوای دیگققر اسققت  در سققر هققر ذره فطری
 

 اختقر ثابقت نقدارد چقر  خقوش پرگقار عشققق       
 

 8023غزل    
 چققون چققراس صققبحگاهی از فققروس آفتققاب      نور

 

 در نقور عشققق پرتقو خورشقید تابققان محقو شققد     
 

 8023غزل    

 پققر صققدا شققد چینققی افققلاك از فغفققور عشققق   آغاز هستی
 

 ای از شقور عشقق   چون شرر بیدار شقد هقر ذره   
 

 8023غزل    
 نیققازی تیققد خققود را داد آب   تققا بققه زهققر بققی   خدا

 

 بر خضر عمقر ابقد را تنقگ میقدان کقرد عشقق       
 

 8028غزل    

 عشقققزدن تنبققور  شققود ناسققاز هققر نققاخن   مققی تضاد
 

 تقا نققوای صققورف از ققانون نیفتققد صققور عشققق    
 

 8028غزل    
 نورعقلی کز فروغش چشم عالم روشن اسقت  تضاد

 

 پققردة خققواب اسققت پققیش دیققدة بینققای عشققق  
 

 8020غزل    

 دست خود بوسید هرکس دامن پاکان گرفقت  بخشی کمال
 

 رفتقه یوسقف از سقودای عشقق     شد زلیخا رفتقه  
 

 8023غزل    
 کنقققد هقققوای گلشقققن جنقققت نمقققی   صقققائب معنوی

 

 در مغققز هرکققه ریشققه کنققد یاسققمین عشققق      
 

 8048غزل    
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